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Abstract 

The relationship between reality and cinema is an important factor in theorizing about 

cinema. According to some theorists, cinematic reality receives its validity from the structure 

of the mind. According to some others, it is the external reality that must be acknowledged. It 

can be said that the relationship between cinema and reality is considered as a relationship in 

which cinema has an important function: to determine the position of cinematic signifier, as 

cinematic mechanisms that So, they can gain their signified in the outside world, or in the 

mind. In this research, an attempt was made to explain the relationship between film and 

reality in cinematic theories and its relationship with representation, to discuss the distinction 

of cinematic works, and to provide a specific classification based on representation based on 

Heidegger's thought. How a cinematic work can be considered based on the representation 

and presence of the earth in the work of art. In the continuation of the research, some 

cinematographic works were analyzed according to the representation in Heidegger's view in 

three distinct groups: Representative, Beyond- Representative, and Un-Representative. 

Among these works, the film About Endlessness by Roy Anderson, as the Un-Representative 

work, reveals the presence of the earth in the work of art. 
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 چکیده

اساس تبیین برخود کرده است.  آنِای را ازسینما، جایگاه ویژه دربارۀپردازی نسبت میان واقعیت و سینما در نظریه

 در نظر برخی دیگر، این .کندکار ذهن دریافت مییت سینمایی اعتبار خود را از سازوواقع پردازان،برخی از نظریه

 ای درعنوان رابطهتوان گفت رابطۀ میان سینما و واقعیت به. میدشووکار ذهن میبدیلِ ساز است که واقعیت بیرون

عنوان های سینمایی، بهکردن جایگاه دلالتای مهم بر عهده دارد: مشخصکه در آن، سینما وظیفه شودگرفته می نظر

توانند مدلولی مدلول خود را در عالم بیرون کسب کنند و یا می توانند جایگاهمی ییسوکه از های سینماییسازوکار

میان فیلم و  شد با تبیین رابطۀ تلاش پژوهش در اینکنند. بار، در ذهن، تثبیت میداشته باشند که جایگاه خود را این

 یبندی خاصدستهو گذاشته شود آن با بازنمایی، تمایز آثار سینمایی به بحث  واقعیت در نظریات سینمایی و رابطۀ

 ؛(سازدکند که هنر بزرگ را میهایدگر خود از تمایزی یاد می) شود هایدگر ارائه براساس بازنمایی برمبنای اندیشۀ

 .مورد توجه قرار داد هنری کاردر  اساس بازنمایی و آشکارگی حضور زمینتوان براینکه اثر سینمایی را چگونه می

در سه گروه  جایگاه بازنمایی در دیدگاه هایدگرمتناسب با  ،برخی آثار سینمایی ،در ادامۀ پژوهش و منظوراینبه

 ،اثر روی اندرسون نگیکرابی دربارۀفیلم  ،آثار این . در میانشد واکاوی گرامتمایز بازنماگرا ، فرابازنماگرا و نابازنما

 . دکنمی آشکارهنری را  کارحضور زمین در  اگرا،عنوان اثر نابازنمبه
 

 ، واقعیتبازنمایی: مارتین هایدگر، فیلم، گان کلیدیواژ
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 و پیشینه مقدمه

پاردازی نسبت میاان واقعیات و ساینما در نظریاه

 .خود کرده است آنِای را ازجایگاه ویژه ،سینما دربارۀ

آنادره مانستربرگ تاا هوگو پردازان سینمایی از نظریه

به ترسیم چگونگی امکان برقراری ایان نسابت  ،بازن

واقعیات  ،گرایااناند. در میان نظریاات شاکلپرداخته

ذهان دریافات  ساازوکارسینمایی اعتباار خاود را از 

 چون ایان نسابت رااین ذهن است که چنادو کند.می

هار ناوک کاربسات تمهیادات  اساسااً کند وتعیین می

در راستای کنش میان ذهن و واقعیت ماورد  ،سینمایی

، گرایایمبتنی بر واقا  نظریاتگیرد. در توجه قرار می

ذهان  ساازوکارتوجه بار  بدیلِ ،واقعیت بیرون باراین

توان گفت رابطۀ میان ساینما می ،اساسبرایند. شومی

کاه  شودگرفته می نظر در ایعنوان رابطهو واقعیت به

 دارد:مهااام بااار عهاااده  ایهساااینما وظیفااا ،در آن

عناوان باه ،های ساینماییکردن جایگاه دلالتمشخص

 جایگااهناد نتوامای سوییاز های سینمایی کهسازوکار

ساوی از یااد ندر عالم بیرون کسب کن اخود ر مدلول

جایگاه خود را که  داشته باشندد مدلولی نتواندیگر می

 ،مبناابراین د.نکنتثبیت می و برساخته ،در ذهن ،باراین

 ساینمایی ساازوکارسبب مدلول بهن یچنانچه تثبیت ا

که ا رفته شودگ نظرکنش بازنمایی در  عنوان سازندۀبه

ها در آن واق  تثبیت جایگاه مدلول حاصل از دلالتدر

 اساینم توانمی ا دکنسرانجام بازنمایی را مشخص می

 بحاث ،عباارتیباه. یند بازنمایی بررسی کاردرا با فرا

تاوان در در ساینما را مای 3دیادگاه بازنمایاناه دربارۀ

و جایگااهی پای گرفات کاه ایان نظریات ساینمایی 

جو ومیان واقعیات و ساینما جسات نظریات در رابطۀ

تواند کانش بازنماایی اینکه سینما چگونه می ؛کنندمی

چاه  میان واقعیت و ساینما باه و رابطۀ دهدرا سامان 

                                                            
1 Representative 

مبنااای چنااین روکااامورا بر .یاباادشااکل سااامان ماای

خود را به توصای  تلقای  رسالۀاز  بخشینظرگاهی، 

 اساااات هایاااادگر از بازنمااااایی اختصااااا  داده

(Rocamora, 2019) .برد بحاث خاود و برای پیش او

شناسی بنیادین هایدگر ای میان هستیبرای یافتن رابطه

ساینمای » گوید.می سخن 2و سینما، از سینمای هستی

هستی یاک فراخاوانی بنیاادین اسات بارای فردیات 

او . (Rocamora, 2019, p. 84) «مخاطبااان خااود

 کاار ،کند که مطابق نظار هایادگرحال بیان میدرعین

محلای اسات کاه ؛ هنری محل برپاایی جهاان اسات

باودن خاود مواجاه -جهاان-هنرمند و مخاطب با در

کاار شود که ه در طریقی مهیا میهمواجاین ؛ دنشومی

همچناان فیگوراتیاو بااقی بماناد و وفاادار باه  هنری

(. Rocamora, 2019, p. 60) ادراک مااا از جهااان

 نوشات هناری کار سرآغاز ، هایدگر در رسالۀطرفیاز

 موجاود عینای نیسات؛ هر هنری بازنمایی کارهدف »

 «ساتآشاکارکنندۀ ذات تماام چیزها کار هناریبلکه 

(Heidegger, 2001, p. 43)هایدگر در ایان رسااله .، 

هاای وان گاوگ و بناای معباد تاابلوی کفاش دربارۀ

 :که کرد کیدبار دیگر تأیونانی سخن گفت و 

رخ  ،که هست جاهماندر برپایی معبد در  حقیقت

واقا  در چیازی باهکه نیست  معنیایندهد. این بهمی

عنوان کال آنچه بهبلکه  ؛شودآنجا بازنمایی و ارائه می

.... حقیقاات در شااودوارد ماایبااه ناپوشاایدگی  ،اسات

معنای اینباهنمایاد و ایان تابلوی وان گاوگ رخ مای

 .شااودواقاا  تصااویر ماایکااه چیاازی بااهنیساات 

(Heidegger, 2001, p. 54. 

 ازمبناای هماین رهاایی هایدگر تصاویر را نیاز بر

 :که دکربازنمایی چنین توصی  

                                                            
2 Cinema of Being 
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فارد دعاوت ماا را باه ادراکای منحصاربه ،تصویر

سابب تماایزش از تخیال درونای و نیاز کناد: باهمی

آن است که برای تمایزش از چیزهای بیرونی. اما مهم 

جهان خود باشد، بایاد خاارج از  آنکه تصویر سازندۀ

 .Rocamora, 2019, p) .بازنمایی قرار گیرد وقلمر

73) 

 کاار هنارینظر هایادگر در ، آنچه ازاساسینابر 

را در نسابت باا  کاار هناریبایست روی دهد تاا می

اماا چگوناه بازنمایی نیست؛  اساساً ،حقیقت قرار دهد

بازنمااایی نکنااد و  هنااری کااارممکاان اساات کااه 

عباارت باه ؟بااقی بماناد شکل هوفادار ب ،حالدرعین

و چیزهاا حضاور داشاته باشاند  کار هناریدر  ،بهتر

از بازنمااایی چیزهااا روی  کااار هنااری ،حااالدرعااین

  3شناسایباره از میدان هساتیاین؟ روکامورا درگرداند

نیازمند آن  کار هنری: در این میدان، گفته استسخن 

است که نخست فیگوراتیو و وفاادار باه ادراک ماا از 

جهان باقی بماند و دیگر اینکه این فیگاورِ حارار در 

خواناد درگیرشادن در جهاان فرا، تماشاگر را باه کار

(Rocamora, 2019, p. 60این طریق را می .) توان در

د کله، چنین بیان کارهای پل تحسین هایدگر از نقاشی

، خاود را حاالشوند؛ اماا درعاینکه چیزها محو نمی

 ,Rocamoraکشاند )عقاب مای سوی جهان خاودْبه

2019, p. 61.) جاای آنکاه باه کار هنری ،اساسبراین

د که خود کنچیزها را حارر می ،بازنمای چیزها باشد

در اینجاا  برملا سازند.را عقب کشند و جهان خود را 

چناین بیاان کارد کاه نانسی  لوکژانتوان از قول می

وجاود داشاته  2تصویر زمانی وجود دارد که باداهت»

وجاود دارد  0یا ایلیستریشان 7باشد؛ وگرنه یک تزئین

کناد. که از یک دلالت و تصادیق معناا پشاتیبانی مای

                                                            
1 ontological field 
2 evidence 
3 decoration 
4 illustration 

 ,Nancy) «تصویر باید حضور ناامرئی را لماک کناد

2005, p. 12همان حضور است که نانسای بار  (. این

سازی خود، رها از کید دارد؛ حضور برای آشکارآن تأ

هر دلالتی که آن را به فرهنگ یا چیازی شابیه باه آن 

مقابل، بازنمایی سبب جدایی ابژه گرداند. درمتصل می

، بازنمایی را نانسیروکامورا از قول شود. از هستی می

کناد: گرفتن مقصود هایدگر چنین تعری  میبا درنظر

کند. آنچه که خود را با محدودیتِ خودش تعیین می»

وساایلۀ سااوژه کااه ایاان تحدیااد باارای سااوژه و به

بازنمایی د نه بازنمایی شده است و نه قابلخوخودیِبه

 «اساات، در حضااور محااا و غیاااد محااا خااود

(Rocamora, 2019, p. 77 ایان هماان اسات کاه .)

را  5فهام هایادگر از تصاویر نااد ،روکاامورا تأکیدِبه

دهد شود:  در آن هستی خودش را نشان مییادآور می

 .Rocamora, 2019, pو نگاه هستی در آن پیداست )

77.)  

شد، چنانچه یک فیلم ساینمایی  مبنای آنچه بیانبر

نظر هایدگر بخواهد جایگاه خاود از کار هنری مثابۀبه

شاناختی سبت با سینمای هستی و میدان هستیرا در ن

خاود را باا کانش  تدر ابتدا نسابد بایکند،  مشخص

آن در مبناای نمایی و گریز از آن مشخص کند و برزبا

یان گریاز از اماا ا راستای گشودن جهاان پایش رود؛

 هایادگر چگوناه بازنمایی در سینما برمبناای اندیشاۀ

مبنای ایان رهاایی یاا توان برچگونه می ممکن است؟

و  ؟کارد بندیبررسی یا دسته آثار سینمایی را ،تحدید

باا  نمایی رایچگوناه یاک فایلم سا ،اینکه ایان گریاز

ای کاه ماا را رابطاه ؟دهادمایدر رابطه قرار  حقیقت

 اما باید توجاه گرداند؟شناسی میمتوجه میدان هستی

عناوان کنشای کرد که این گریز از کنش بازنماایی باه

ابد که یاک اثار ساینمایی را از ساایر آثاار یسامان می

این تمایز معطاوف اسات بار  .دکنسینمایی متمایز می
                                                            
5 pure image 
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 هناری کار سرآغاز خود هایدگر در رسالۀ که تمایزی

بلکاه  ،هایدگر نه از هر اثری .داشته استن اشاره به آ

 گفتاه اساتساخن  3عی(قبزرگ )وا کار هنریتنها از 

(Heidegger, 2001, p. 20).  تاوان آن را  کاریچنین

  دارد که در راستای گشودن جهان پیش رود.

 یاادآوریبا  آن است که تلاش بر در این پژوهش،

کاارکرد کانش  دربارۀ ،هایدگر مفهوم زمین در اندیشۀ

 شااود بحااث کااار هنااریگریااز از بازنمااایی در یااک 

 و نیاز باا تبیاین رابطاۀ( 3044 ،فرفهیمی و همایونی)

آن  در نظریات سینمایی و رابطاۀمیان فیلم و واقعیت 

آثاار ساینمایی باه  شده دربارۀتمایز طرح ،با بازنمایی

اسااس بر یبنادی خاصاشته شاود و دساتهبحث گذا

چگوناه  سینمایی را اینکه یک اثر شود؛ بازنمایی ارائه

 اساس بازنمایی و آشکارگی حضاور زماینبر توانمی

 بررسی کرد. هایدگر برمبنای اندیشۀ

 

 بازنمایی از دیدگاه هایدگر -زمین

توجه خود را بر  ،تکنولوژیگشتل هایدگر در نقد 

که آنچاه را کاه خاود ازآنجا گشتل. هنر معطوف کرد

 ،کنادیگاناه راه دسترسای قلماداد مای ،دهادارائه می

 (دازایان)باودن اجهانادرتقابل با آنچه هایدگر از در

علوم مدرن هم درست رد. یگقرار می کرده است،مراد 

نهایات اند. درسبب از امر بنیادین غافال شادههمینبه

ای شاادههمااان پرسااش فرامااوش ،پرسااش از هسااتی

دوران کاار فکاری خاود  در تمامد که هایدگر شومی

طبیعات  ،عباارتیبه نکرد.طرح آن را فراموش  دغدغۀ

همواره امری است تاریخی و آنچه علوم مادرن بادان 

یااک دیاادگاهِ خااا  از طبیعاات را  فقاا  ،اناادمتکی

 گیری خود را انکااردیدگاهی که بستر شکل سازد؛می

ورد خاود و دادن نقاش سازیِ دساتابا مطلق کند ومی

                                                            
1 real/wirkliche 

سوبژکتیویته، کمالِ اطلاقِ دقیاق علمای را محوری بر 

باه نظار . (Hodge, 1992)دهاد هدف خود قرار مای

ارکرد کردن کاقلمادادانهرسد کارکرد گشاتل در یگمی

خا  از تکنولوژی است که برمبنای آن واقعیت خود 

,Heidegger 1977 ,)کناد آشکار می 2عنوان منب را به

p. 23).  چرا وچونیب سلطۀبودن واقعیت از پیش منب

 .کشادشده اسات را پایش مایتبدیل به منب  بر آنچه 

 یاین گشتل تکنولاوژ هایدگر خودِ ر اندیشۀد دهرچن

این سبب تاریخ هستی است که هست شده است و به

عنوان هیچذات تکنولااوژی بااه»ساابب اساات کااه بدان

اما در  ؛(Heidegger, 1977, p. 4)« تکنولوژیک نیست

سابب فراموشای پرساش از همین دنیای مدرن که باه

هاای کای از راهیحقیقت رو نهان کرده است،  ،هستی

 هنار اسات آشکارگی حقیقت و هستیْجوی وجست

(Heidegger, 2000, p. 140) ایاان کااارکرد هناار .

 شده و هم آنچهجهت است که هنر هم نظم ایجادازآن

د. ایان کناملاا مایبار ،این نظم بر آن استوار است را

؛ اما این آن چیازی نیسات است رای متغیرابطه، رابطه

 ,Hodgeکه تحلیل و تحقیق علمی بدان متکی باشد )

برابر اطلاق تواند درمبنای این طریق می. هنر بر(1992

ی سبب که از راهادرست بدان ؛دا کنیبدیلی مه ،گشتل

 اشااره ،نیامادهخا  بر امار هناوز در آشاکارگی در

دهد. این امر پذیر جلوه آنکه آن را دسترس؛ بیکندیم

سابب کاه بههنوز در آشکارگی درنیامده همان اسات 

بودن آن تعلاق گرفتاه تاریخ هستی حوالتی بر پوشیده

نوشات:  باد ذات حقیقاتدرهایدگر در مقالۀ  است.

در خاود  ،اسات 7حقیقات اختفا آنچه را که شایساتۀ»

هماین . (Heidegger, 1998, p. 148) «کنادحفظ مای

فقاا   ،کناادملااا ماایاختفااا نیااز حقیقاات هسااتی را بر

در  وباار آن ساارپوش گذاشااته نشااود  کااهدرصااورتی

                                                            
2 standing-reserve 
3 alethei 
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ایاادگر همااین بااودن خااود آشااکار شااود. هپوشاااننده

دیگار  باار هنری کار سرآغاز پوشانندگی را در رسالۀ

سابب به کار هنریکه  کرد مورد توجه قرار داد و بیان

کردن همین پوشانندگی است که در نسابت باا آشکار

 ،هناری کاار سارآغاز رسالۀرد. در یگحقیقت قرار می
 بار عهادۀ کار هناریدر این پوشانندگی  کردنآشکار

 ،کاار هناری را که آنچه»: هایدگر نوشت زمین است.

آن  خاود، کشیدنپک با و کشدمی پک آن در را خود

 ,Heidegger) «ایمنهاده نام زمین گرداند،می آشکاررا 

2001, p. 45زماین از هار گشاودگی » ،همچناین ( و

« کناادنشاایند و پیوسااته خااود را نهااان ماایعقاب ماای

(Heidegger, 2001, p. 46). سابب کاه آنزماین باه

ز در آشکار درنیاماده را هنو آن بخشِ ،پوشاننده است

 اسااسبارهمین کشاد.بودن خود پیش مایدر پوشیده

شکارگی آیابد که در است که جهان نیز توان آن را می

شود و جهان زمین از میان جهان ظاهر می»قرار گیرد. 

 مثاباۀگردد تا آنجاا کاه حقیقات بهبر زمین استوار می

نباارد پیشااینی میااان آشااکارگی و ناآشااکارگی روی 

اما زمین زمانی  (؛Heidegger, 2001, p. 54)« دهدمی

شود که بار ایان پوشاانندگی آشکار می کار هنریدر 

. (3044 ،فرفهیمی و همایونی) سرپوش گذاشته نشود

وقتی ما به » بنای همین آشکارگی است کهدرست برم

توجاه  ،اسات کاار هناریجهت کاه زآن، اکار هنری

، 3725 یاناگ،)« کننادمواد حضور پیادا مای ،کنیممی

در شااوند کااه (. مااواد زمااانی حاراار ماای55  .

زماین شار   ،عبارتیبه. فراز آیند ،خود ناپذیریِرخنه

کاار است و تنها زمانی اطلاق عنوان  کار هنریامکان 

؛ آشاکار شاود کاارکه زماین در  یابدمی امکان هنری

را در خاود  طریق کاه حقیقات اختفااهمانچراکه باه

زمانی بر گشاودگی حقیقات  کار هنری ،کندحفظ می

سابب حضاور زماین افکند که این اختفا را بهپرتو می

 گشاودگی ،هایادگراساس نظار ؛ چراکه بردآشکار کن

 نیازمنااد آشااکارگی حقیقاات کااار هنااریدر حقیقاات 

 اسات ،همچون آشکارگی و پوشانندگی آنچه هسات

(Heidegger, 2001, p. 70.) آنچاه  همۀ بیان دیگر،به

زمین در آن آشکار باشد و ایان هماان  ، بایدهنر است

عنوان هنار بازرگ )واقعای(  با است که هایدگر از آن

 بار فقا بلکاه  ،هنر بزرگ نه بار هار اثار کند.یاد می

ایان آثاار مطاابق نظار  .اطلاق استبرخی از آثار قابل

زمین  افکنند.هایدگر بر حضور زمین در خود پرتو می

ای اسات کاه حقیقات درست همان بخش پوشااننده

  .کندرا در خود حفظ می سبب آن، اختفابه

بازنماایی را  کاار هناریهایدگر  شد، که بیانچنان

رهایی از  شد، اساس آنچه بیانو باز بر داندنمیچیزی 

رهایی از دلالتی است که مدلول خود را باه  ،بازنمایی

ایان  کناد.فرهنگ یا چیزی شابیه باه آن متصال مای

درواق   ،تثبیتاین  ه مدلول است.اتثبیت جایگ ،اتصال

شاود اسات و ایان بازنماایی مایتحدید برای آنچاه 

 خودخودیِوسیلۀ سوژه که بهبرای سوژه و به»تحدید 

 «ماایی اساتبازننه بازنمایی شاده اسات و ناه قابال

(Rocamora, 2019, p. 77) این تحدیاد  .دهدرخ می

 ،سابب آنتوانی است که سوژه به هشدن بدرواق  قائل

گیارد و در می در اختیاار ،کندآنچه را که بازنمایی می

 تفااخلااف اخ. این درست برآوردمیتسل  خویش در

 ،که زماین اختفاقت است؛ همان یحق ۀتاست که شایس

موفقیات  ،عبارتیکند. بهآشکار می کار هنریدر آن را 

عنوان رکاان پوشاااندن زمااین بااه ،کاانش بازنمااایی

 همایونی) است کار هنریپوشانندگی در  آشکارکنندۀ

اساس است کاه اثار بارای براین .(3044  ،فرفهیمی و

 ،رابطه با حقیقتیابی به جایگاه خا  خود در دست

خود را از  باید ،منظوربدینو  کند باید زمین را آشکار

شدن از شد، رها که بیانچنان. کند بازنمایی چیزها رها

ول لشادن از تثبیات نهاایی جایگااه ماد، رهابازنمایی
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است که آن مدلول اثر را در رابطه با واقعیات بیارون 

  کند.تحدید می

بازنماایی در  درباارۀ بحاث شاد، مطابق آنچه بیان

و جایگااهی تاوان در نظریاات ساینمایی سینما را می

میان واقعیت و ساینما  یافت که این نظریات در رابطۀ

شاد، بازنماایی  که بیانو باز چنانکنند جو میوجست

در رابطاه باا آشاکارگی  کار هناریخود را در  رابطۀ

یاان پاک از ب در ادامۀ پژوهش .دکنزمین مشخص می

و  واقعیتمیان  نظریات سینمایی دربارۀ رابطۀمختصر 

 کااوشجایگاه بازنمایی در این نظریات ماورد  ،سینما

باه تبیاین  ،اساس مفهوم زمینگیرد و سپک برمی قرار

ختاه پردااندیشاۀ هایادگر  ساسابازنمایی در سینما بر

 .شودمی

 

 سینماـواقعیت

شناسی فیلم درک قدرت زیبایی»مانستربرگ هوگو 

ثیر فایلم بار ذهان تماشااگر تاأ ساازوکاررا منو  به 

از دیادگاه ایان . (Colman, 2014, p. 22) «دانادمای

پاااردازِ نوکاااانتی، واقعیااات کاااه در تعامااال نظریاااه

باد، یاشناساانه میاان فایلم و ذهان تحقاق مایزیبایی

فارم در فایلم  مثاباۀسبب آنچاه بهواقعیتی است که به

ساو باا کند. این گرایش هممعنا پیدا می ،حارر است

شادن هار واقعیتای را در امکاان سنتی اسات کاه برپا

کنااد. جو ماایوتحقااق آن در ذهاان سااوبژکتیو جساات

روشی اسات کاه ذهان »... ، تصاویر متحرکمبنابراین

، 3723 دادلای،) «دهدطریق آن به واقعیت مفهوم میاز

مگیر دساتکاریِ چشا»(. مانستربرگ نوشات: 00  .

طبیعای آن بارای بیاان  زمان و فضا در فوتوپلی، شیوۀ

)خااطره( و باه  باردداستان است، ما را به گذشته مای

آزاداناه و خلاقاناه پیوساتار  شکلیآینده )تخیل(، و به

 ,Munsterberg, 2013) «یزدرمکان را در هم میازمان

p. 22 .) رابطااه میااان ذهاان و واقعیاات در نظاار ایاان

کپای  ، سینماد. از دیدگاه اومتعادل ش آرنهایم رودل 

، اما واقعیت خا  خود را نیست یا تقلیدی از واقعی

. (Elsaesser & Hagener, 2015, p. 22)آفریناد مای

در فیلم، واقعیتی اسات گرفته ، واقعیت شکلعبارتیبه

، اماا اسات که همچناان بار بنیاان ساوبژکتیو اساتوار

چون فیلم در پی تعامل با آن است، چنادوواقعیتی که 

آرنهاایم کاه در دهاد. این بنیان سوبژکتیو را نشان می

اندیشید، باز هم نقاش سینما می سنت گشتالت دربارۀ

در های بیرون داده ی بهدهنظم جهتذهن  رایمهمی ب

 ۀاناقادرت خلاق»نظر داشت. آرنهاایم خاود نوشات: 

تواناد وارد عمال شاود کاه یما ییجاا تاهنرمند تنها 

 «بار هام منطباق نباشاند ییبازنماا واسا و  یتواقع

(Arnheim, 2006, p. 110.) 

میاان  در رابطاۀو اهمیات ذهان فرمالیسام  نظریۀ

عاد بُ ایزنشاتاین سارگیی در اندیشاۀواقعیت و فایلم 

عیت در نظر ایزنشتاین، فیلم با واق ای یافت: رابطۀتازه

بیش از هرچیز متکی بار شایوۀ مونتااژ نماهاسات. او 

رد کرد و فیلم  ناتورالیستی فیلم با عالم بیرون را رابطۀ

از ناو  دادن واقعیتی کاهرا رهیافتی دانست برای نشان

و  فهمیاده کهبل شود،تنها ساخته میتوس  تماشاگر نه

این واقعیت، »شود. ایزنشتاین نوشت: بخش میآگاهی

هاا باه که مجاورت دو نما با اتصال آن صادق است...

یاک نماا باا نماای دیگار  هم، همانندِ مجموکِ ساادۀ

(. این اتصال در پای Eisenstein, 1957, p. 7) «نیست

دیگار  ر باارساخت معنایی است کاه توسا  تماشااگ

شاده توسا  نویسانده، تصاویر طراحی». ساخته شود

دیگر در ادراک تماشااگر باه  کارگردان و بازیگر... بار

شود. این نهایت هدف تلاش خلاقانۀ هر هم متصل می

 .(Eisenstein, 1957, p. 31) «هنرمند است

بلاا تمایز واقعیت بیرون و واقعیت سینما،  درزمینۀ

بالاااش فاارم و مااادۀ خااام سااینمایی را در کااارکرد 
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جو کارد. ساینماگر عامال وبودن ساینما جساترسانه

اسات.  خام سینمایی دهی دوباره به مادۀمهمی در نظم

این تکنیک است کاه  سینماگر مجهز به تکنیک است.

. واقعیات ساازدرسانۀ سینما را بر کارکردش توانا مای

ساینما و در ارتباا  باا تاوان  کاارکرد رساانۀسبب به

هاای خاا  بارداری از تکنیاکقدرتمند آن در بهاره

است که در آن، ارتبا  باا آگااهی انساانی معناا پیادا 

کند. این توان و ظرفیات ساینما هماان اسات کاه می

نامناد. بالااش در اندازی میها آن را ازشکلفرمالیست

کاه چیازی کاه از  کارد ودلر بیانکتاد خود از زبان ب

، مبناادرک نیسات. بارهمیننیامده است، قابلشکل در

انادازی سبب همین تغییر شاکل یاا ازشاکلچیزها به

. (Balázs, 1970, p. 93شاوند )دیدن میاست که قابل

هایی از واقعیات کاه باا آوری تکهجم  ،نظر بالاشاز

شاوند، رهیاافتی هام مارتب  مای تکنیک سینمایی در

هاایی از چناین تکاه»ه با حقیقات. هاست برای مواج

توان گرد هم می ،واقعیت را در آنچه که حقیقت است

تاا باا  کنادهاا را انتخااد مایآورد که کاارگردان آن

 .Balázs, 1970, p) «معنایشاان آن را نماایش دهاد

164.) 

گااه فرمالیسام، ده، سینما در نظرشدر نظریات بیان

ای میان واقعیتِ فیلم و واقعیتِ بیرون در شایوه رابطۀ

کاار شود که حاصل ایفای نقاش فارمِ جو میوجست

 کاار هناریدر پیشگاه ذهن هنرمند و مخاطب  هنری

واقعیتای  مثاباۀ. چنین نظرگاه مدرنی، فایلم را بهاست

آن فهمد کاه همچاون هار اباژه در جهاان، واجاد می

 ،عباارتیکند. بهواقعیتی است که در ذهن معنا پیدا می

ثیر م بار تاأدر این حالت واقعیتِ فیلم در شکلی مقادّ

شود فرمالیستی، در نسبتی با واقعیت بیرون تعری  می

چنین واقعیتی نیز : نهدکه سوبژکتیویته، آن را بنیان می

درسات  ؛تواند داشته باشدمبنایی جز مبنای ذهنی نمی

یابناد و مدلول ذهنی خاود را می ،هامبنا دلالتینبرهم

 د.خواهد بو مدلولهمین  سینما بازنمایانندۀ

پردازان سینما، بادیل طرف دیگر، برخی از نظریهاز

تعامل فایلم باا  باینی را برای توریح و تفسیر شیوۀمت

ر، کراکاائ زیگفرید. کنندمی جووواقعیت بیرون جست

باودن آن گونهعکک راویژگی اصلی و نخستین سینما 

ۀ سینما را تاا جاایی او فرمالیسم در رسان کرد. تعری 

بودن گوناهقبول دانست که در خدمت این عکاکقابل

اساس اسات کاه هار تلااش بارای قرار گیرد. برهمین

زمانی کاه ن عکاسی یا سینما در جایگاه هنر ادادقرار

هاا رفتن این کارکردِ رروری و اصالی آنسبب ازمیان

گیرد؛ چراکه این امر وظیفۀ مورد تردید قرار می ادشو

گاون دلالات بازنمایی جنبۀ»عکاسی و نیز سینما را در 

 «دهادالشاعاک قارار مایبر واقعیت فیزیکی، تحتآن 

(kracauer, 1997, p. 23) هدف سینما چیزی نیست .

هساتی جز وفاداری به جهان هستی؛ اماا ایان جهاان 

جاز جزئای دیاداری کاه اکناون  خود چیزی نیسات

سبب تکنیک سینمایی قابلیات ثبات آن مهیاا شاده به

گرایی سینمایی را وابسته باه این وفاداری، واق . است

هاای ساازد و دلالاتی و فرهنگی خود مایجهان مادّ

جو ومحکمی را برای تثبیت واقعیت در فایلم جسات

 کند.می

بخشی به رونوشت اعتبارپردازی سینمایی در نظریه

نظر آندره بازن، رود که ازاز واقعیت، تا جایی پیش می

ه امکاان وجاودی واقعیت در سینما را بایاد از جایگاا

، این واقعیت است که نظر بازنمورد بحث قرار داد. از

 سبب کارکرد خا  سینما، خود را بر فیلم تحمیالبه

 عامل انسانی در بهتارین حالات گاذرگاهی کند ومی

است برای حضور و وجود این واقعیات در فایلم. او 

کااردن واقعیاات توساا  فاایلم را همچااون اباادی ثباات

مومیایی و فراتر از آن، تواناا درجهات  مردگان توس 

 ,Andersen, 2019) کنادتصور می داشتن آننگهزنده



 3047(، بهار و تابستان 73سال شانزدهم، شمارۀ اول )پیاپی دوفصلنامه علمی متافیزیک،/ 70
 

 

 

p. 80.) شکل رروری به واقعیت نظر بازن، سینما بهاز

هاای واقعیات، خاود را لفاهمؤ سببوابسته است و به

. ایان وابساتگی، (Bazin, 2004, p. 28د )کنبارور می

شاناختی که هست و در جایگاه هستیواقعیت را چنان

د. سینما و سابق بر آن عکاسی، دهمورد توجه قرار می

خالات سبب کاربست مکانیکی ابازار و خاارج از دبه

دهاد واقعیات در بهتارین مستقیم انساان، اجاازه مای

سبب اثر قرار دهد. ابزار مکانیکی به حالت خود را در

رساند. انفعال، تصرف در این واقعیت را به حداقل می

نظر بازن، طبیعات دارای مفااهیم متعاددی اسات و از

آمیازی دارد. وگوی ابهاامتوان گفت با بشار گفاتمی

اگر سینما بر حفظ آن تلاش کند، همین ابهام است که 

حاصال تعامال  یابد که واقعیتای را کاهتوان آن را می

میان انسان و چیزهاست، در ساینما مانعکک کناد یاا 

میادان و  اثر آن را نشان دهاد. باازن عماق ،عبارتیبه

وجو سبب حفظ توان جستنمای طولانی را درست به

ر آن رمز و راز نهفتاه د همراه همۀو کش  واقعیت به

کم برتری عمق میدان و نمای طولانی، دست ستاید.می

ای اساات کااه در یااک سااطح مقابلااه بااا سااوبژکتیویته

کناد. ایان جو مایوواقعیتِ فیلم را در ذهان جسات

باودن فایلم را گریان اساسااً هنرینظر شکلواقعیت از

آن را از دیگاار چیزهااا متمااایز  کنااد ومرزبناادی می

د از ساز بایاای که فیلمیدهبا تحمیل عق»سازد. بازن می

، دساابب آن واقعیاات را آشااکار کنااآن بپرهیاازد و به

شادن (. بازن رهاCardullo, 2011, p.7) «مخال  بود

دادن سابک باه ن دستکاریِ سوبژکتیو را در تقلیلاز ای

در کاربست جو کرده است: وحداقل کارکردش جست

یک دعاوت دوساویه بارای »میدان عمق میدان. عمق 

« آگاهی از آزادی شخصی و مسیولیت اخلااقی اسات

(Cardullo, 2011, p. 10).  ایااان طااارز تلقااای

سوی گونه از جهان هستی، بازن را بهاگزیستانسیالیسم

ه با بعد هکند که هدف از آن، مواجسینمایی جذد می

ای ابژه ، سینمار این حالتست. دشناسانۀ سینماهستی

 های جهان هستی.است در میان ابژه

راه  ،باازن شد، سینما در اندیشۀ برمبنای آنچه بیان

ن هستی و رهایی اه با راز و رمز جههخود را به مواج

اما رهاشدن از سوبژکتیویته  ؛گشایداز سوبژکتیویته می

  د.شوتر مییتمهاَباهایدگر بارها  در اندیشۀ

 

 سینماـ بازنمایی و عدم بازنمایی

ای مفهااوم بازنمااایی در معناا پااژوهش، در ایاان

کاار هماانیِ آنچاه در برقراری یا امکان برقراری ایان

کاه در دنیاای است  با مدلولی  ،دشوحارر می هنری

. در پاژژوهش حارار، ساه بساتر بیرون حارر است

. شاوداز هم متماایز مای ۀ فیلم با واقعیتهمواج شیوۀ

کننادۀ ه بساتر درواقا  تعیینکه این س کرد توجهباید 

شاده از بیاان مفهاومسابب تمایز میان آثار سینمایی به

در ایاان تحقیااق اساات و درساات و زمااین بازنمااایی 

خااود را از بازنمااایی رهااا ساابب آثاااری کااه همینبااه

گر تلاشی هستند که هدف این تلااش شارتا ،دکننمی

، طرفایاسات. ازسوبژکتیویتۀ دوران مادرن رهایی از 

 هماان کناد، بند بازنمایی محادوداثری که خود را در

 گشتل خواهد بود که خود را دربند تحدیدکنندۀ اثری

 بازرگ در اندیشاۀ کار هنریاز عنوان  دهد ومی قرار

 .دشوهایدگر دور می

آن را از  واقعیت فیلم واقعیتی است که فایلمْ -3

چناگ آورده اسات )در اینجاا  واقعیت عینی بیرون به

 .(شودنامیده می 3گرابازنما

واقعیتی است که فیلمْ واقعیتای واقعیت فیلم  -2

عینی بیرون را به چنگ آورده  نیافتنی از واقعیتدست

 شود(.نامیده می 2گرادر اینجا فرابازنما) است

                                                            
1 Representative 
2 Beyond-Representative 
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ناپذیری واقعیات دساترسواقعیت فایلم بار  -7

 شود(.نامیده می 3گرادر اینجا نابازنما) دلالت دارد

 اگراسینمای بازنم

کشاد کاه در گرا فیلمی را پیش مایسینمای بازنما

در  ،آن، فیلم عینیت آنچه را که در فیلم حارار اسات

 مادلولینهایات کناد کاه دربنادی مایای پیکرهشیوه

 مادلولی فایلمْ ،در این حالت .سازدبرمی پذیردسترس

هاای کاه نظاام دلالات کارده اسات مهیاخرسندکننده 

تنها کناد. مادلول نهاایی ناهدهی مایموجود را سامان

ای اسات شایوه هر که بازدارندۀکننده است، بلخرسند

که در آن شیوه، مدلولی دیگار ذیال دال نهاایی فایلم 

طریاق هاا ازنظام دلالت ،در این حالتیابد. جریان می

و آیناد شود کاه از پای هام مایای ساخته میزنجیره

شاوند. ایان طریاق استوار مای مبنای علت و معلولبر

نشااند کاه نهایت دلالتی را در انتهاای زنجیاره مایرد

انسن، میزانشاات، تادوین، برآمده از رواب  متقابل میز

شادۀ فایلم ، روایات برساختهنهایتموسیقی و... و در

گارفتن تنها تواناایی شاگرفی در قااداست. فایلم ناه

ای از واقعیات در معرفای کلیات واقعیات تلقای تکه

ره، این تکه از واقعیت مبنای این زنجیکه بربل، شودمی

کنش تماشااگر در واقعیات مختاوم پیوناد  را با شیوۀ

هر هستنی است کاه هار  زند. این طریق، پوشانندۀمی

یک  سازد. این صرفاًافق دیگر، امکان هستن آن را می

ز مطاابق امکاانی کاه در باودن و امکان است؛ اماا باا

. پوشااندن آن پوشااندن انادازی محتمال اساتطرح

چنانچاه  .شناساانه اساتای از امکاناات هساتیشیوه

خااود را باار طریااق هایاادگر  شناسااانۀنظرگاااهِ هستی

وه هر نحا اگرادر چنین حالتی فیلم بازنمکنیم،  متمرکز

انادازی خاود و امکانی کاه دازایان را در شایوۀ طرح

دارد. از نظر دور می ،راندمندی پیش میسوی تاریخبه

                                                            
1 Un-Representative 

در تقابال باا بازنمااییِ  و اساساً نخست هان ظرفیتای

گیارد. در ایان ها قرار ماینهایت و کمالِ این ظرفیت

شود و هرگونه ، ابژه در طریق گشتل محدود میطریق

ساابب کااارکرد گشااتل ، بهرهااایی از آن تلاااش باارای

ساینمای  ،اسااسکناد. باراینناپاذیر جلاوه مایامکان

 حضور زمین باه مثاباۀایی است که از سینم اگرابازنم

و درسات  گریزدگشاید، میآنچه که پوشانندگی را می

بازرگ دور  کار هنریخود را از عنوان  ،سببهمینبه

 د.کنمی
 

 گراسینمای فرابازنما

کشد که در پیش می فیلمی را اگرابازنمسینمای فرا

ناپذیر در واقعیت حارر است که دسترس مدلولیآن، 

ناپذیری یاا شود. ایان دساترسعینی بیرون قلمداد می

یافتن امری ذهنی است معنای نداشتنِ قابلیت عینیتبه

یابی به آن در جهت دستیا برمبنای ساختن امکانی به

فیلم همچون گشاودن معنا، ایندیگر است. به یشرایط

شوند ها چنان بازنمایی میابژه ،بستری است که در آن

را در عالم بیرون بودن خود تنها امکان دردسترسکه نه

کم این امکان را محتمل در دست کهکنند، بلانکار نمی

آنچاه در عینیات  ،عبارتیکشند. بهعالم خیال پیش می

از فاایلم حاراار اساات، امااری اساات  گسااترۀ خااارج

یااابی بااه آن در یااافتنی؛ هرچنااد امکااان دسااتدساات

ایان  ،لاوهعهشرایطی مهیا نباشد، اما محتمل اسات. با

ساازد؛ محتمل، احتمال برتاری را مایپذیریِ دسترس

رف شا ای که اکنون فیلم دریابی به ابژهجهت دستبه

مبنااای برساااختن بازنمااایی آن اساات. بازنمااایی بر

ها در ارتبا  باا رود که این دلالتهایی پیش میدلالت

معلولی تلاش دارناد تواناایی ساوبژکتیو ورواب  علت

در ایان بساتر، ها ای را مدلول خود سازند. دلالتتازه

آوردن آشاکارگی در چناان چنگبر توانایی باه دلالت

د که هر دالی در عالم واقا ، کننای را محقق میدرجه
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در مرز این توانایی ناکام در رسیدن باه مادلول خاود 

کم در موقعیت کنونی ایساتاده اسات. ایان امار دست

اگرچه بر جایگاه فقدان مادلولی در عاالم واقا  نظار 

معناای وجاود امکاانی فراتار از آن نه باه فقداندارد، 

نگر تاوانی اسات بیا کهآشکارگی کنونی برای چیز، بل

بخشیدن دنیاای ذهان ساوبژکتیو. در انسان در عینیت

پااذیر در فاایلم، چنااان در دسااترس ، ابااژۀعبااارتیبااه

شاود کاه یاا بار تاوانی پیشاروی تماشاگر گشوده می

سازد میپذیری دلالتی مهیا محتمل برای چنین دسترس

آوردن چنگبرای امکانی که سوژه تاوان باهیا مدلولی 

جو وآن، هرچند در قلمرو ساوبژکتیو را دارد، جسات

در فاایلم گشااوده ، آنچااه کنااد. در چنااین حااالتیماای

 هایی است کاه انساان و اباژۀشود، رواب  و نسبتمی

این بازنمایی، هرچند  د؛نکندرون جهان را بازنمایی می

مری هنوز یا هرگاز یا ا ،عینی باشدربازنمایی امری غی

رو بر امر رازآمیزی که هیچنیافته. این بازنمایی بهتحقق

شاود؛ بلکاه هار امکاان، پوشاننده است، گشوده نمای

 بینای وپیشنشده، اماا قابالامکانی است هنوز گشوده

در سااینمای  ،اساااسبازنمااایی. بااراینبنااابراین، قابل

اماری کاه آنچه که امر پوشاننده اسات ا اگرافرابازنم

از  اآوردهمواره آن سوی دیگر حقیقت را گشوده می

ماند. چنین طریقی درنهایت سازندۀ اثاری نظر دور می

و درسات  گریازدکردن زماین مایاست که از آشاکار

بازرگ دور  کار هنریخود را از عنوان  ،سببهمینبه

 د.کنمی
 

 اگراسینمای نا بازنم

کشد کاه در پیش می فیلمی را اگرانابازنمسینمای 

ناپاذیر در حارر اسات کاه دساترس مدلولیآن فیلم 

هایی کاه د. مجموعه دلالتشوواقعیت فیلم قلمداد می

اسااس نشااندن جریان فایلم اسات، ناه بار برسازندۀ

مبناای بلکاه بر هاا،دلالات در انتهای زنجیارۀ مدلولی

حارار  هااوجود مان  یاا ماوانعی در جریاان دلالات

هاار دال همااواره ماادلولی را  ،عبااارتیشااود. بااهماای

ها، یاافتن شدن زنجیرۀ دلالتکند. کاملجو میوجست

گیارد. مادلول مدلولی است که ذیل هر دال قارار مای

هاا دلالات ی مدلولی است که در انتهاای زنجیارۀنهای

شود. چنانچاه پذیر پذیرفته میدسترسعنوان مدلول به

امکان تثبیت جایگااه خاود را از نحو هراین مدلول به

 ها مواجهای از دلالتبا زنجیره ،نهایتدست بدهد، در

هاا ایان دلالات خواهیم شد کاه یاا در میاناۀ زنجیارۀ

هایی حارر هستند که حضور این مدلول نهایی را دال

یاا اساسااً گسساتی در جریاان  کشانند،به پرسش می

یات ها شکل خواهد گرفت کاه امکاان تثبدال پیوستۀ

د. نتیجاه آن کنامدلولی را در انتهای زنجیره رای  می

عناوان مادلول موردبازنمایی باه خواهد بود که مدلولِ

معنای آن است کاه شود. این به ناپذیر قلمداددسترس

کناد کاه ای عمال مایگونهها بهفیلم در تعامل با ابژه

کشااند. ایان امکان هرگونه بازنمایی را به پرسش مای

ای گریاز از بازنماایی اباژه ،واق بازنمایی، درگریز در 

بنادی پاذیر در قااددساترس عنوان اباژۀاست که باه

معناای نداشتن به آن، باهکند. دسترسیگشتل عمل می

خواهد باود. ایان هماان  ایبندیرهایی از چنین قاد

تاوان در مفهاوم زماین هایادگر مفهومی است که می

شا  خاود را زمین هر دلالتی بار ک وجو کرد.جست

ر نتیجااۀ نهااایی روی زمااین از هاا گااذارد.ناکااام ماای

گرداناد؛ چراکاه زماین نخسات و اساسااً خاود میبر

هاا ماندنِ سرانجامِ دلالت، ناکامطرفیپوشاننده است. از

گر مهاام باار اماار مهاام دیگااری اساات: اشااارت

کشاندن شیوۀ گشتل در امکان نهایی و قطعی پرسشبه

لول وۀ دال و ماادقلماادادکردن روابطاای کااه در شاای

ای که در اینجاا و در فایلم شود؛ شیوهجو میوجست

چنین بدیلی برای آن یافت شده است؛ بادیلی کاه در 
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کشاد، آن را بازنماایی همان دم که چیزی را پیش می

 کند. نیز نمی
 

 نگاهی به چند فیلم

کااه  شااودبررساای می در ایاان بخااش چنااد فاایلم

حاراار براساااس جایگاااه  بناادیمتناسااب بااا تقساایم

گشاا راهتواناد هایادگر مای بازنمایی برمبنای اندیشۀ

  کند. و جایگاه مدلول نهایی را در فیلم روشن اشدب
فیلمی است کاه اثر ران هوارد  3یک ذهن زیبافیلم 

جاان  نامِدانی بههدف خود را بازنمایی زندگی ریاری

نوبل قرار داده است. فایلم در  برندۀ جایزۀ فوربز نش

دانای اسات کاه از بیمااری پی نمایش زندگی ریاری

تماام مشاکلات  وجودِبرد. او باااسکیزوفرنی رنج می

خاود را باه  شود نظریۀناشی از این بیماری، موفق می

نوبال  برساند و حتی موفاق باه کساب جاایزۀ اثبات

تاا  (. فایلم تقریبااButler, 2002ً) بشاود اقتصادی نیز

 و داردنمایبر پارده از توهماات جااننمایش، اواس  

شکلی باورپاذیر آمده برای جان را بهرویدادهای پیش

ای درست در لحظه ،اما سرانجام ؛دهدواقعی نشان می

توهمات  ،سبب روایت خا  سینماییکه بازنمایی به

و  کشایده اساتعنوان وقای  واقعای پایش جان را به

کااه باار  یافتااه اسااتساابب نیااز تااوان آن را همینبااه

سوی مایی، گسستی وارد سازد، فیلم بههای بازندلالت

 دهد. در یک ارائۀمدار اطلاق بازنمایی تغییر جهت می

جااان را  ،رانی اسااتنعلماای کااه جااان مشااغول سااخ

، ما جاان ناش را کنند. از این لحظه به بعددستگیر می

ناسایم کاه گرفتاار بیمااری شدانی میعنوان ریاریبه

مبهم خود پارده های اسکیزوفرنیا است. فیلم از دلالت

کناد. دارد و مدلول مشخص آن را بازنماایی مایمیبر

کاه در  ای که همراه اوست و پارچربچهچارلز و دختر

ابتدای فیلم همچون اشخا  واقعی تصویر شده  نیمۀ
                                                            
1 A Beautiful Mind (2001) 

 بلکاه نه اشخا  واقعای، لحظه به بعداین از  ،بودند

اکناون  ،عبارتی. بههستندحارر در توهم جان افرادی 

اواس  فیلم ساامان داده باود و  هایی را که تافیلم دال

تنیده و در ارتبا  با ها را درهمشکل مبهمی این دالبه

از ایان  ساازد.هم تعری  کرده بود، از هم متمایز مای

زندگی جاان در های بازنماییِ وقای  دال ،لحظه به بعد

گذاری میان واقعیت و توهم، مدلول نهایی خاود تمایز

ای کاه بازنماایی کنند. درسات در لحظاهرا اختیار می

ناشای از آمیختگای تاوهم و  شکل ناگهانی باا خلاأبه

واقعیت مواجه شده باود و درسات در زماانی کاه در 

فتاه هایی که تا اواس  فیلم مدلول خاود را یاتمام دال

 ادر هماین زمانبودند، گسستی پدیاد آماده باود ا

  گیرد میاان تماام وقاایهای محکمی شکل میدلالت

 ,McGowan, 2012نخست فیلم با بیماری جان ) نیمۀ

p. 135 .)در لحظۀ فروپاشی نظاام زنجیارۀعبارتیبه ، 

چاارلز معطاوف  ها، دالی که بر حمایات دوساتانۀدال

شاود و واجاه مایبود، اکنون با فقدان حضور چارلز م

دالی که جان را تا سطح دانشمند عملیاات تحقیقااتی 

 ؛دهادنظامی رسانده بود، مدلول خود را از دست مای

اما اکنون این فقدان با دلالت بیماری جاان جاایگزین 

دانی است که در دانشاگاه اکنون جان ریاریشود. می

شود دهد، بیماری او شناخته میخود را ارائه می نظریۀ

ایان جاان  ،سرانجام .گیردبعد تحت درمان قرار میو 

نش است که با کمک و فداکاری همسرش، بیماری را 

انااد زناادگی عااادی و البتااه کنااد تااا بتومهااار ماای

دهاد و سارانجام  فرد علمی خویش را ادامهمنحصربه

در  ،اسااس. بارایندریافت کنادنوبل اقتصاد را  جایزۀ

 ان سینما را به رخبازنمایی در کمال خود، تو این فیلم

گرا پایش افیلم را همچون ساینمای بازنما کشاند ومی

 کشد. می
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طریاق باه 3ورودشده در فایلم اختیار مدلول تثبیت

 یدناکاارگردانی به ورودگیرد. در فیلم دیگر شکل می

بازنمایی امر واقا  بیرونای باا بازنماایی امار  ،یلنووو

 سافر غیرمنتظارۀ ورودخورد. فیلم سوبژکتیو پیوند می

گذارد کاه موجودات فضایی به زمین را به نمایش می

در اند. پیکر در زمین فرود آمدهای غولسفینه وسیلۀبه

شاناسِ عنوان زبان، بهلوئیک بنککبه دکتر  ،فیلم ادامۀ

باا موجاودات  شود. او بایدای محول میوظیفه ،خبره

فضایی ارتبا  برقرار کند و مقصودشان را از سافر باه 

از اشاکالی بپاردازد کاه  گشااییو به رمز زمین دریابد

 این ،در فیلم. دشوتوس  موجودات فضایی ترسیم می

گشااایی از شاارای  عاااطفی و نیااز بااا رمز رمزگشااایی

. در ابتادای همراه اسات ورعیت زندگی دکتر لوئیک

در طااول فاایلم او را در کنااار  فاایلم و نیااز بارهااا

شاویم کاه تدریج متوجاه مای. بهبینیمای میبچهدختر

دختاری کاه باه نظار  بنکک مادر آن دختربچه است؛

اماا  ؛اثر بیماری از دنیا رفته استرسد در گذشته برمی

وقای  و این رابطاه  ناگهان متوجه خواهیم شد که این

رباو  بچه و دکتر بنکک و مرگ او نه ممیان آن دختر

دهاد. در آیناده اسات کاه رخ مایبلکاه  ،به گذشاته

با کش  معنای اشکال زمان برداری از این امر همپرده

. ما است شده توس  موجودات فضاییرمزگونۀ ایجاد

جاودات فضاایی در شاکلی از شویم که مومتوجه می

مبناا زمان غیرخطی با جهان در ارتبا  هستند. برهمین

مطلا   یابد تاا از آینادهمی دکتر بنکک نیز توان آن را

زمااین از جنگاای  ازقضااا راه نجااات کاارۀ شااود.

سبب این توان بنکک مبنا و بهنیز برهمین الوقوکیبقر

ساارانجام  و آیااددر آگاااهی از آینااده بااه دساات ماای

کننااد. خاااکی را تاارک ماای موجااودات فضااایی کاارۀ

اینکاه سرنوشات انادوهناک  باادکتر بنکک  ،سرانجام

                                                            
1 Arrival (2016) 

ه مرگ براثر بیمااری در آگاه است کداند و خود را می

سال اوست، سرنوشت خویش را وسنانتظار فرزند کم

داناد دهد که میمیپذیرد و تن به ازدواج با مردی می

 او نیز در آینده او را ترک خواهد کرد.

ای در بااا نمااایش امکااان تحقااق ابااژه ورودفاایلم 

د که مدلول کنسوبژکتیویته، دالی را در فیلم حارر می

ن اگرچه در عینیت بیرون تحقق نپذیرفته اسات )یاا آ

کم در شرای  فعلی امکان تحقق آن مهیاا نشاده دست

بار ایان  ،ساحت فیلم جایی اسات کاه در آن ،است(

شود. این بادیل درسات ناپذیری بدیلی مهیا میامکان

آوردن آن در انحصااردرسبب تاوان ساوبژکتیو در بهبه

عینیت آن است که بستر توان تکنولوژیک برای تحقق 

در اینجا مادلول نهاایی  ،عبارتیشود. بهپذیر میامکان

مدلولی است که بنیان خود را از سوبژکتیویته به دست 

آورد. این مدلول هام در تحقاق سافر موجاودات می

د و هم در تحقاق شوپذیر میفضایی به زمین دسترس

سبب ا  با این موجودات. دکتر بنکک بهبرقراری ارتب

پیشامدی که در سفر موجودات فضایی به زمین بارای 

هاای حارار در تنها سرانجام دالشود، نهاو محقق می

ماین و فیلم همچون علت سفر موجودات فضایی به ز

یااا ساارانجام ایاان ساافر و نتیجااۀ آن را بااه نقطااۀ 

مادلول بلکاه  رسااند،کننده در پایان فیلم مایخرسند

هی از آیناده مختوم در زندگی خویش را نیاز در آگاا

کناد. آیناده ازآنجاکاه هماواره محصاور در کسب می

که محصاور در پوشایدگی اندازی است و ازآنجاطرح

د، آینااده اساات. آگاااهی از آینااده حقیقاات قاارار دار

معنای تثبیت مدلولی است که آن مادلول در غیااد به

کنااد. ه بااا حقیقاات را مهیااا ماایهااخااود امکااان مواج

صار و تثبیت مختاوم آن یابی به سرانجام آن، انحدست

بازنمایی کل زندگی دکتر بنکک را  آورد ومیرا پدید 

د. در کنافیلم محقق مای ۀهم برای او و هم برای بینند

 ،عناوان دال حارار اسات، آنچه در فیلم بهکلام ساده
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گشایی راز و رمز فیلم به مدلول خود سرانجام در گره

 ؛کننده اسااتیابااد. ایاان ماادلول خرساانددساات ماای

در سطوح مختل  به مقصاود خاویش  جهت کهآنزا

یااک سااطح، در  شااود.تثبیاات ماای یابااد ودساات می

در فایلم پایش کشایده یابی به سارانجام آنچاه دست

شاود. در ساطحی دیگار، مادول ، تثبیات مایشودمی

ای اسات کاه دکتار بانکک بار آن تسال  شادهتثبیت

های سوبژکتیو در سطحی دیگار یابد. تسل  بر دالمی

ه در سفر موجاودات فضاایی را راز و رمز نهفتعینیت 

گشااید. پرده از راز و رمز آن مای کند ومی پذیرامکان

بازنمایی را در این سطوح  ،ورودفیلم  ،عبارت دیگربه

کشد: بازنمایی موجوداتی فضایی که مختل  پیش می

این موجودات عینیت خود را از توان ساوژه دریافات 

اثار سافر پیشاامدی کاه بر؛ دیگری بازنماایی کنندمی

شااود و دیگااری موجااودات فرازمیناای حاصاال ماای

ای است هنوز محقق نشده، کاه آن هام بازنمایی آینده

تای یموجودیت خود را همچنان از توان ساوژه از عین

ه، فایلم علااوهکناد؛ باکند، کساب مایکه دریافت می

یاابی باه مادلول پذیریِ دستشکل رمنی بر امکانبه

 فایلم ،اساسبراینکند. نیز پافشاری مینهایی در آینده 

گرا کانش بازنماایی را همچون یک سینمای فرابازنماا

 رساند.به سرانجام می

هااای روی اندرسااون کاانش بازنمااایی در فاایلم

خاصی است که  او مبتکر شیوۀ. سرانجام دیگری دارد

چناین » شاود.یااد مای 3عنوان تصویر پیچیده با از آن

شده باا عماق بادقت ساختهیری شامل یک نمای تصو

 «میااادان و بااادون نقطاااۀ کاااانونی روشااان اسااات

اندرساون  . شاید علاقۀ(55 ،  .3725 لیندکویست،)

ای میاان به نقاشی، محرکی باود بارای ترسایم رابطاه

 های چندگانه، بیننادۀتصویر ثابت و متحرک که با لایه

ای که رئالیسام چنین شیوه .داردمیکنش وا فیلم را به 
                                                            
1 Complex Image 

دهاد، آمیختگای نماا و صاحنه را بازنی را توسعه می

همچون  ،( و در بدو امر,Hanke 2019کشد )پیش می

( بینناده را باه ,Mildren 2013هاای بروگال )نقاشای

چناااین دارد. ایااانجوی بصاااری وا مااایوجسااات

شااکل مضاااع  در رابطااۀ میااان بااه وجوییجساات

ای کاه بایش از پاذیرد. رابطاهها نیز شکل میسکانک

استوار باشاد، بار عااملی  معلولیوآنکه بر رابطۀ علت

ن متکی است: چیزی کاه نظر اندرسوبسیار بااهمیت از

کناااد یااااد مااای 2عناااوان تریویالیسااام او از آن باااا

 ،اساات مهاام (. آنچااه02  .، 3725 لیندکویساات،)

در زنادگی آیاد کاه ماا ای پدید مایدرست در لحظه

بارای پناداریم. اهمیات مایهرروزه آن را ساده و بای

ایاان تریویالیساام را ، 7نگاایکرابی دربااارۀفاایلم  ،مثااال

کشد. این شیوه چنان اسات ای خا  پیش میشیوهبه

اندرساون  ،طرفیاز .دکنکه فیلم را از بازنمایی رها می

هاای لنامد، دایابی به آنچه تریویالیسم میبرای دست

اهمیت در زنادگی روزماره را در ساده و در ظاهر بی

هاایی کاه هایچ مادلولی دال آورد؛فیلم گرد هام مای

رفتارهاای ترین سادهکه دالی هستند در ، جز اینندارند

فایلم هرگاز قصاد آن را نادارد کاه مادلولی  .روزانه

فق   هر دلالت ها تحمیل کند.این دال خواسته بردخو

بودن خود پرتو افکند. تا جایی حارر است که بر دال

در خود جریاان بلکه  ،مدلول نهایی نه در روایت فیلم

. ایان شاودمی جووجساتها در زنادگی انساانی دال

مخاطاب فایلم  وجو در کلیت زندگی بر عهادۀجست

جملات  نجامی برای رفتارها واست. در فیلم هیچ سرا

شاود. کشایش شده توس  پرسوناژها تثبیت نمایبیان

آنکاه گیرد و بیمقابل دوربین قرار میبارها در فیلم در

ساارعت سرنوشاات مختااوم او مشااخص شااود، بااه

د. در نماهاای شاوشخصیتی دیگار جاایگزین او مای

                                                            
2 Trivialism 
3 About Endlessness (2019) 
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ه مشاترک بینایم کاه وجاما افراد مختلفی را می ،دیگر

تکرار در بیان جملات و تکرار  ها تکرار است؛آن همۀ

پریده و سفیدشده، با حرکااتی کاه های رنگدر چهره

 جاا کاه راویشاوند. هرسختی از سکون خارج میبه

دارد، افاراد حارار میدست از تکرار جملات خود بر

 جاایگزینتکراری دیگر در بیان جملات را در آن نما 

پای  هایی است که ازاین تکرارها، تکرار دال کنند.می

شاود، جوی چیزی که حاصال نمایوهم و در جست

 تکرار، سازندۀ .دهدیک جای خود را به دیگری میهر

تنیده است کاه از ابتادای فایلم آغااز ای درهمزنجیره

انتهایی این زنجیره در هر نما به حال  شود و حلقۀمی

 شود.خود رها می
 

 

 

 
تنها روایتی به سرانجام نه نگیکرابی دربارۀدر فیلم 

آغاز هر نما نیز هیچ دلالتی را از پک و بلکه  رسد،نمی

ای کااه پرسااوناژها در فاایلم هسااتند، پاایش آن لحظااه

هاا بالاا بینیم کاه از پلاهسازد. ما تنها مردی را مینمی

پیشاینش بیاان  کلااسهم ای را درباارۀجملهآید و می

ها اعتماد ندارد و بینیم که به بانکمردی را می کند.می

 کناد.خواد خاود پنهاان مایهای خود را در تختپول

کاه ناوازد؛ درحاالیمردی در ایستگاه متارو سااز مای

 ی خااود را در جنااگ از دساات داده اساات.پاهااا

شاوهری زن و  گیارد.اش عکک میمادربزرگی از نوه

بر مزار فرزندشان که در جنگ کشته شده است، گال 

زنای  رد و زنی بر فراز شهر معلق هستند.م .گذارندمی

ظار ندارد کسی به که انتشود، درحالیاز قطار پیاده می

رسد و به اساتقبال اما مردی از راه می استقبالش بیاید؛

اند و موسیقی در مرد و زنی در کافه نشسته رود.او می

بینایم کاه ماردی را مای شاود.فضای کافه شنیده مای

رود. چنین است که همراه فرزندش زیر باران راه میبه

یاک دلالات آیناد و هرها از پی هم میصحنهااین نما

هاا، کند. ایان شایوه از جریاان دالدیگری را قط  می

هاا ماورد کناد تاا در شاناوری دالمدلول را رها مای

ای دیگر نیز بر کنش لم در لایهاما فی پرسش قرار گیرد؛

این لایه در ارتبا  میان فیلم،  .ثیرگذار استبازنمایی تأ

 :گیردنقاشی و شعر شکل می

همچون دیگر آثار اندرسون  کرانگیبی دربارۀفیلم 

ای که او به نقاشی دارد، همچون یاک سبب علاقهو به

کشاد. باازیگران تابلوی نقاشی، ساکون را پایش مای

ابتدای نماها، همچون پرسوناژهای یک  خصو  دربه

، علاوههب .(3 )شکل وی نقاشی موقعیت ثابتی دارندلتاب

ناماد، سبب آنچه کاه خاود تصاویر پیچیاده مایاو به

کنندۀ یک تابلوی نقاشای را در نماایی تصاویر تداعی

کاانونی،  ۀسازی نقطشده، بدون برجستهدقت ساختهبه

تنهاا نماای دارای نهکند. چنین تدبیری بندی میپیکره

عمق میدان را گشوده برای گردش چشم بیننده حفاظ 

تواناد مادلولی را کیدی را که مینقطۀ تأبلکه  کند،می

برای آن نما در شکل مختوم تثبیت کند، مورد تردیاد 

تنهاا هار ، ناهاسااسباراین(. 2)شاکل  دهادقرار می

 ۱شکل 

 ۲شکل 

 ۳شکل 
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هاا، صاحنهاارتبا  خاود را باا دیگار نما ،صحنهانما

بلکاه  ،کشادون جاایگزینی و تکارار پایش مایهمچ

هاا را در کاادر ای از دالیک نیز در خاود زنجیارههر

ای دیگر بازنمایی را به دهد که در لایهدوربین قرار می

 کشاند. پرسش می

تحارک این سکون در مرز  سکون و لغزیدن آرام؛

از بازنمااایی انتظااار  اختلااال دیگااری اساات باار آنچااه

میان ساکون  درست در همین بازی ،عبارتیرود. بهمی

بازنمایی را ماورد پرساش  و تحرک است که ما شیوۀ

ای اسات کاه دهیم. لغزش در تحارک لحظاهقرار می

 کنادتقابل و تشابه میاان نقاشای و فایلم را باارز مای

 ،؛ تقابل و تعاملی که بر هر دو مدیوم هناری(7)شکل 

ی تعامل زماان تاباند. اینهمچون مدیوم هنری نور می

فایلم باا شاعر نیاز مشاخص  بارزتر است کاه رابطاۀ

هر بخش از فیلم همچون هر بخاش از یاک  شود.می

هاا و جملاات هار هکند کاه تکارار واژشعر جلوه می

کند. چنین تعاملی بااز در بخش را از دیگری جدا می

شاایوه و راارورت بازنمااایی  سااطحی دیگاار باار

 انگیز است.برپرسش

را  کرانگایبی دربارۀ، فیلم اساس آنچه گذشتبر 

موفق در رهاایی  اگرافیلم نابازنم یک همچون توانمی

 زمین دانست. کردن حضورآشکاراز بازنمایی و 

  

 گیرینتیجه

براساس مفهوم زماین در  شد در این نوشتار تلاش

 جایگاااه بازنمااایی و رابطااۀنیااز  هایاادگر و  اندیشااۀ

، کاار هناریبازنمایی و آشکارگی حضاور زماین در 

بررسای  واقعیت و سینما در نظریات ساینمایی نسبت

فایلم باا  ۀهامواج تر شایوۀسه بس ،مبنای آنشود و بر

بااا  ،واقعیاات از هاام متمااایز گااردد. ایاان سااه بسااتر

از هم  اگراو فرابازنماگرا و نابازنم اگرابازنم هایعنوان

با ایجااد گسسات  اگراهای نابازنمیز داده شد. فیلمتمی

 بازنماایی را ماورد پرساش قارار ،هادر جریان دلالت

بر حضور زمین در خاود پرتاو  ،سببو بدین دهندمی

افکنند. در ادامۀ پژوهش، برخای از آثاار ساینمایی می

، در میاان ایان آثاارشد.  مبنای این سه بستر بررسیبر

عناوان اثار روی اندرساون، باه نگیکرابی دربارۀفیلم 

را  ریکاار هناحضاور زماین در  اگارسینمای نابازنما

 د.کنپنهان نمی
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